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داستان جلد

نجمه موسـوی زاده| فرز و چابـک، ادویه هایی را که آسـیاب کـرده اسـت، بسـته بندی می کند 

امـا هم زمـان یـک چشـم� بـه تلفـن همراهـ� هـم هسـت؛ نبایـد زمـان از دسـت� برود.
�ـذای �هـر ب�ه هـا روی گاز اسـت؛ شـعله را کـم می کنـد تـا آرام آرام جـا بیفتـد.
لباسـ� را می پوشـد و سـوئی� ماشـین را برمـی دارد. چنـد قـدم آن طرف تـر، سـر 
کسـی زردرنگـ� را پـارک کـرده اسـت. پشـت فرمـان می نشـیند. هنـوز  کوچـه، تا

ماشین را روشن نکرده، هشدار گوشی، خبر از مسافری در نزدیکی اش می دهد.
بـدون مکـث، سـفر را قبـول می کنـد، زیـر لـب «بسـم ا... الرحمـن الرحیـم» می گویـد و 
راه می افتـد. ایـن روزهـا زندگـی مهیـا سـوزن�ی میـان خانـه و خیابـان می گـذرد؛ او 
کن محلـه امام خمینـی)ره( اسـت، از نوجوانـی سـراغ کارهـای مختلـف رفته  کـه سـا
کسـی  لا چند سـالی اسـت درکنـار کسـب وکار خانگـی اش، پشـت فرمـان تا و حـا

هـم می نشـیند؛ شـ�لی بـه �اهـر مردانـه کـه هـر روز قصـه تـازه ای برایـ� دارد.

شـاید کمتـر دختـری باشـد کـه از نوجوانـی دنبـال 
کارکردن و استقلال مالی باشد، اما مهیا از پانزده سالگی 
دنبـال ایـن بـود کـه سـه مـاه تابسـتان هـم حرفـه ای یـاد 
بگیرد و هم منبع درآمدی برای خودش داشـته باشـد. او 
تعریف می کند: سال۸۰، کارم را در یک دفتر چاپ سیلک 
نایلـون شـروع کـردم. اول بـه عنـوان منشـی اسـتخدام 
شـدم اما بعـد از مدت کوتاهـی یاد گرفتم روی پلاسـتیک 

بـا شـابلون چـاپ بزنم.»
سـه سـال تابسـتان در همان دفتر چاپ کار کرد و حتی در 
طول سـال تحصیلی هـم، هر وقت فرصتـی پیدا می کرد،

بـه آن مغـازه می رفـت؛«کار برایـم فقـ� راهی برای کسـب 
درآمـد نبـود. از بـودن در جامعـه و ارتبـاط بـا آدم هـا لـذت 
می بـردم؛ بـرای همیـن هـم شـغل های دیگـری مثـل 
صنـدو داری فروشـگاه، منشـی مطـب و چنـد کار دیگـر را 

امتحـان کردم.»

حتی ازدواج هم باعث نشـد کارکردن را کنار بگذارد.
او بـا یکـی از بسـتگان صاحـب کارش در چـاپ سـیلک 

ازدواج کـرد، امـا همچنـان سـر کار می رفـت و بـا پس انـداز 
بخشی از جهیزیه اش را هم خودش خرید؛«بعد از ازدواج 
در دوره حسـابداری شـرکت کـردم و مـدرک مربیگـری 
ک در نزدیکـی  شـنا هـم گرفتـم. مدتـی هـم مغـازه پوشـا
خانـه ام بـاز کـردم تـا اینکـه فرزنـد دومـم بـه دنیـا آمـد و کار 

کمـی برایم سـخت شـد.»
سـوزنچی مـدت کوتاهـی از کار فاصلـه گرفـت امـا وقتـی 
فرزنـد اولـش راهـی مدرسـه شـد شـغل جدیـدی پیـدا کـرد؛

«همان طورکـه فرزنـدم را بـا ماشـین بـه مدرسـه می بـردم و 
مـی آوردم، یکـی دو تـا از دوسـتانش هـم در ایـن مسـیر بـا ما 
همـراه شـدند و این طـور شـد کـه بـه مـن پیشـنهاد دادنـد 
کـه سـرویس مدرسـه دختـرم شـوم. بنابرایـن گواهـی تأیید 

صلاحیت این شغل را گرفتم و دوباره مشغول به کار شدم.»

او درکنار کار از آن بانوان هنرمندی است که هر وقت 
مهمان دارد، شربت و نوشیدنی هایش خوش آب رنگ 
و غذاهایش تزئین شـده اسـت. سـوزنچی برای پذیرایی 
� می دهـد. بـه همیـن  از مهمانانـش کلـی سـلیقه بـه خـر
خاطـر چندیـن صفحـه مجـازی را دنبـال می کنـد. یکـی 
از ایـن صفحه هـا متعلـ� بـه بانویـی اصفهانـی اسـت کـه 
«شـاید  بـا ترکیـب ادویه هـای مختلـف آشـ�زی می کنـد؛
نزدیک یک سـال صفحـه اش را دنبال می کردم تا اینکه 
یک بار به او مقداری ادویه سفارش دادم. ادویه ها آن قدر 
خوش عطرو طعم بود که هر کسی به خانه ما می آمد 

می پرسـید در غذایـت چـه ادویـه ای ریختـه ای و آن 
را از کجا خریده ای.»

چنـد بـار دیگـر مهیـا، ادویـه سـفارش داد و مقـداری از آن 
را بـه اطرافیانـش  می فروخـت تـا اینکـه بـه ذهنـش رسـید 
خـودش وارد ایـن کسـب و کار شـود؛«مـدت زیـادی بـود 

کـه ایـن صفحـه را دنبـال کـرده بـودم. از طرفـی چـون 
دسـت پختم خـوب بـود و بـا مزه هـا آشـنایی داشـتم،
تصمیـم گرفتـم از چیزهایـی کـه از بانـوی اصفهانی 
یـاد گرفتـه ام و آنچه خـودم بلدم ادویـه ای ترکیبی 

بـرای غذاهـا درسـت کنـم و بفروشـم.»

کـه خـودش درسـت کـرد، اولیـن ادویه هایـی را
بـه همـان آشـنایانی فروخـت کـه قبـلا ادویـه بانـوی 
اصفهانـی را خریـده بودنـد؛«آن ها آن قـدر از ادویه ای 
کـه خـودم ترکیب کـرده بـودم، تعریف کردند کـه برایم 
انگیزه ای شد تا جدی تر کارم را دنبال کنم. به همین 
خاطـر بـه عطاری هـای مختلـف می رفتـم و کمـی از 
ادویه هـای آن هـا را اول خودم امتحـان می کردم 
گـر خـوب اسـت در ترکیـب ادویه هایم  تـا ا

اسـتفاده کنم.»
خانـم سـوزنچی وقتـی از کارش 
مطمئـن شـد، سـراغ گواهـی 
بهداشت رفت و کارت تأیید 
کارش را گرفـت؛ سـ�س 
بـرای فـروش در یکـی از 

بازارچه هـای محلـی شـرکت کـرد و توانسـت چنـد 
مشـتری پیـدا کنـد؛«از آن موقـع بـود کـه به پیشـنهاد 
مشـتری هایم در محافـل روضـه خانگـی، مسـاجد 

محلـه و مـدارس هـم شـرکت می کـردم.»
لا روی میـز بازارچـه، کنـار ادویـه خورش هـای  حـا
مختلـف و پاسـتا وحلیم و شـله، بسـته های پودر سـیر،

پودر پیاز و ادویه های ساده ای مثل زردچوبه و فلفل 
هـم دیـده می شـود.

امـا کار مهیا فق� بـه خریدن ادویه و ترکیب کردنشـان 
ختـم نشـد. مدتـی کـه گذشـت، دسـتگاه آسـیاب خرید 

تـا بخشـی از کار را خـودش انجـام دهـد. او چـوب 
دارچیـن و زردچوبـه و ادویه هـای دیگـر را 

می گیـرد، خـودش آسـیاب کـرده و بعـد 
بسته بندی شـان می کنـد.

شـاید در �اهـر کار سـاده ای بـه نظر برسـد امـا همیـن کسـب و کار خانگی زحمـت زیادی 
دارد؛ ضمـن اینکـه مهیـا در ایـن چهار سـالی کـه در حـوزه ترکیب کـردن ادویـه فعالیـت دارد هنـوز  راننـده 
سرویس مدرسه هم هست؛«تا سال گذشته هر روز چند ساعت برای آماده سازی ادویه وقت می گذاشتم 
ولـی الان مشـتری هایم �ابـت شـده اند؛ بـه همین دلیـل هـر زمـان سـفارش داشـته باشـم، پـای دسـتگاه 

می نشـینم و آن هـا را آمـاده می کنـم.»
آماده کـردن ادویـه �اهـرا آسـان اسـت. تصـور ایـن اسـت کـه ریختـن چنـد قلـم مـاده اولیـه داخـل دسـتگاه 
آسیاب و بسته بندی کردنشان، کار راحتی است. یکی از سختی های کارش همین جاست؛ وقتی دستگاه 
روشـن می شـود، گـرد دارچیـن، زردچوبـه و دیگـر ادویه هـا در هـوا می پیچـد و گاهـی وارد گلویـش می شـود؛

گـرد ادویـه طـوری وارد حلقـم می شـود کـه نفسـم می گیرد.» «بعضـی وقت ها
او توانسته در همین مدت فعالیتش ۲۸۰ مشتری �ابت جذب کند؛«مشتری هایم محدود به همسایه های 
�، اصفهان، شـیراز  محلـه نمی شـوند و نه تنهـا از تمـام شـهر مشـهد، بلکه از شـهرهای دیگر ماننـد تهران، کر

و بجنورد هم مشتری دارم.»

کسی و کسب و کار خانگی مهیا سوزن�ی با رانندگی تا
به اقتصاد خانواده کمک می کند
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